
  
  
  
  

  تجلی وحدت در مثنوي مولانا و تائیۀ ابن فارض
  

  مهدي تدین - مریم فریدي
  

  چکیده
خداونـدگار   نیـز  مولانـا  و ابن فارض از بزرگترین سرایندگان شعر صوفیانه در ادبیات عرب اسـت 

دو  ایـن زیباترین و مهمترین مضـامین عرفـانی در اشـعار     وعشق و عرفان در ادبیات فارسی است 
  .شودیافت می 

بـا یکـدیگر شـباهت هـاي قابـل تـوجهی دارد و در        ،دو عارف بزرگ اینجهان بینی و نگرش 
زیربنا و شالودة اعتقادشان بـر وحـدت    .بسیاري از موضوعات عرفانی مشابهت و مطابقت تام دارد

  .و ادراك آن است و هر دو را باید قائل به وحدت شهود دانست حق
ایـن اندیشـۀ    ؛که در عرفان از دیر باز مطرح بـوده اسـت  از مهمترین مباحثی است  وحدت حق

با شهودي عاشقانه به وحدت حق  و این دو سترگ در اشعار مولانا و ابن فارض نمود خاصی دارد
   .دست یافته اند و با زبان رمز وتمثیل آن را بیان کرده اند

بـه یـک نتیجـۀ    کـدام شیوة خاصـی در سلوك داشته انـد ولـی    اگرچه هر ،این دو عارف بزرگ
در ایـن جسـتار   . اسـت ... واحـد رسیده اند و آن رسیدن به وحدت از طریق عشق و شهود و فنا و

در اندیشه و آثار منظوم این دو عارف  ،و چگونگی نایل شدن به آن تا مقولۀ وحدت شود تلاش می
  .مقایسه شود با هم شاعر بررسی و
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  هاي کلیدي واژه

 تجلی  ،وحدت حق ،هودوحدت ش ،توحد ،ابن فارض ،مولوي

  
  مقدمه

جوهر « .عرفان اسلامی سعی در کسب نجات فردي از طریق دستیابی به توحید ناب و حقیقی دارد
در تعبیرات گونـاگون   جدید و مکرر حقیقت جامع و فراگیرلا اله الا االلهبیان  ،تاریخ طولانی تصوف

ن و عارفان با پیمـودن آنهـا قصـد    هاي مختلفی را که صوفیا این تاریخ طولانی بعضی از راه .است
  ).69 :1377،شیمل (»رسیدن به این حقیقت متعالی را داشته اند نشان می دهد

به صـورت وحـدت    اشاره هایی به وحدت ،از زمان شکل گیري عرفان اسلامی یعنی قـرن دوم
ی حق مطرح بوده است و می توان اولین نشانه هاي آن را در کلام رابعـه عدویـه و معـروف کرخ ـ   

سـبحانی مـا   « به عنـوان مثـال،  . در قرن سوم و چهارم این نشانه ها آشکارتر می شود. مشاهده کرد
مباحـث عرفـان و   . حلاج را می توان از این دسته سخنان دانسـت » انا الحق«بایزید و » أعظم شأنی

 کم کم به شعر فارسی راه یافت و عارفان شاعر به زبان شعر نکات و ه ویژه وحدت حقب ،تصوف
 .شود عطار و نظامی بیشتر دیده می ،اصطلاحات عرفانی را بیان کردند که این موضوع در آثار سنایی

. تمثیلی که سنایی از کوران و دیدن پیل آورده و مولانا نیز در مثنوي آن را آورده از آن جمله اسـت 
می بینـد و   »رغیمس«به » سی مرغ«رسیدن به وحدت را در رسیدن  ،عطار نیز در داستان منطق الطیر
  .وحدت بین عاشق و معشوق را نشان می دهد نظامی در منظومۀ لیلی و مجنون

در اندیشه مولانا و ابـن فـارض نیـز جایگـاه خاصـی       ،وحدت حق و چگونگی نایل شدن به آن
هر دو عارف بزرگ نهایت راه عرفان را رسیدن به حقیقت الهی می دانند که باید بـا شـهودي   .دارد

  . دست یافت و این موضوع در جاي جاي کلامشان مبرهن و نمایان است عاشقانه بدان
هر گاه داستانی از  ،بنابر شباهت اندیشه اي که در این زمینه میان مولانا و ابن فارض وجود دارد

چنین به نظر می رسد که  ابن فـارض همـان    ،مثنوي خوانده شود و به نتایج عرفانی آن دقت شود
همچنـین  . ی را به صورت موجز و خلاصه در یک بیـت بیـان کـرده اسـت    داستان و مطالب عرفان

گویی مولانا آن بیت را به تفصـیل در   ،زمانــی که اشعــار عرفانی ابن فارض را بازنگري می کنیم
مولانا دریایی است که کنارة آن ابـن فـارض اسـت اگـر در آن دریـا       ،در واقع. مثنوي توضیح داده است
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از ایـن جهـت لازم بـه نظـر     . به ساحل راهی پیـدا نخواهـد شـد    ،ا صید نشودغوص و مرواریدهاي معن
  .بررسی و مقایسه گردد ي این دو عارف در زمینۀ رسیدن به وحدتها رسد که مشترکات نگرش می

  
  وحدت حق از منظر مولانا وابن فارض 

 ـ . بزرگترین شاعر متصوف  در زبان عربی اسـت ) ق.هـ576-632(ابن فارض حموي  دین جـلال ال
نیز سر آمد عارفان فارسی زبان  است که گاهی براي این دو جایگاه ) ق.هـ 604-672(محمد بلخی 

ابن فارض به دلیل استعداد شاعري و درك دینی و عرفانی در غایت علو و « .مشابهی قایل شده اند
می نظیر که برخی براي او مقا چنان ؛شده بر فراز قلۀ شعر صوفیانۀ عرب بایستد سببکمال است و 

  ).30 :1384 ،ترکه اصفهانی(» مقام جلال الدین محمد مولوي در ادبیات فارسی قایل شده اند
 ،در مجموع بر یک اصل استوار است و آن اصل ،تائیه قصیده هاي عرفانی ابن فارض در نگرش

صحو  ،سکر ،تجلی ،فنا ،او از عشق. است ود حق تعالی در حالت خلسۀ عرفانیشه وحدت حق و
 عشق او عشقی است که در نهایت به وحدت عاشق و معشوق می انجامد ؛ع سخن می گویدو جم

تجلی از نظر او تجلی وجود واحـد  . پایان می پذیرد» بقاي باالله«و » فناي فی االله«فنا در نهایت با  و
بنـابراین   .نجامـد که همه چیز در نگاه او به حقیقت واحد مـی ا  در کاینات است و کوتاه سخن این

  .است سید که اساس اندیشۀ ابن فارض بر وحدت حقتوان به این نتیجه ر می
به عنوان یکی از اصول جهان بینـی   نا خصوصاً مثنوي نشان می دهد که وحدت حقتأمل در آثار مولا

می نامد » دکان وحدت«مثنوي را مولوي . ر مثنوي به آن پرداخته شده استعرفانی موضوعی است که د
. پردازد میبا استمــداد از زبان تمثیل به بیان این ژرف ترین تجربۀ عرفانی  ،می یابد و هر زمان که مجال

  .وحدت را در کل هستی شهود می کند و رویکردي همه جانبه به آن دارد وي
از همه تابش نور به آبگینه ها و بیشتر  ،جام و شراب ،او از تمثیلات فراوانی همانند نور و آفتاب

بیش از  ،او براي روشن کردن معنايِ وحدت حق«. ویدمدد می ج ي بیان وحدتاز موج و دریا برا
به صورت محل ظهور آشـکار   در آنجا دنیا صرفاً. هر خیال دیگري از تصویر اقیانوس سود می برد

  ).116 :1367،شیمل( »می شود
ف مثنوي معنوي اگر چه شامل موضـوعات مختل ـ توان به این نتیجه دست یافت که  بنابراین می

سـیاري از ابیـات و   امـا ب  نشـده محـدود   ،عرفانی و غیر عرفانی است و به موضوعات و مسائل خاصـی 
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لذا می توان در مورد مولانا نیز به این نتیجـه دسـت    ؛اختصاص یافته است سروده هایش به وحدت حق

  .یافت که اساس اندیشۀ این عارف بزرگ مبتنی بر وحدت حق و یگانگی شاهد و مشهود است
در بین همۀ عرفا امري راسخ و محکــم اسـت امـا در آثـار ابـن       واقع عقیده به وحدت حقدر 

ها یاري می جویـد و ابـن    مولانا از زبان رمز و قهرمانان داستان. فارض و مولانا نمود بیشتري دارد
همۀ عرفا بـه  . فارض تجارب شخصی خود را بیان می کند ولی هر دو به یک نظر واحد رسیده اند

قت واحد اعتقاد دارند که آن واجب الوجود است اما توضیح و تبیین آن را در آثار مولانا و ابـن  یک حقی
را به عنوان یـک اثـر    گفتنی است که ابن فارض و مولانا وحدت حق. فارض بهتر می توان مشاهده کرد

  .دارند نیاورده اند بلکه عقاید خود را بر آن اساس بیان می کنند و در این زمینه یک نظر واحد
  

  مضامین وحدت حق در مثنوي مولانا و تائیۀ ابن فارض
 .از نظر معانی و مضامین عرفانی مولانا و ابن فارض مشترکاتی دارنـد  ،طور که قبلاً گفته شد همان

مورد بررسی  ،می شود عارف مقام وحدت را درك کند سببو عواملی که  در این جستار، وحدت
  .  ورده می شودآ گیرد و نمونه هاي آن میقرار 

  
  وحدت و حقیقت وجود

اشاره به یـک وجـود حقیقـی     ،یکی از جلوه هایی که در شعر مولانا و ابن فارض مشاهده می شود
. از مهمترین اندیشه هایی است که در عرفان مطـرح شـده اسـت    ،اعتقاد به یک وجود واحد. است

بالعیان  ،در این معراج ،مال خودپرواز کرده و پس از استک ،به اوج حقیقت ،عرفا از حضیض مجاز«
نه تنهـا در   ؛جز وجه او هالک است ،دیاري نیست و همه چیز ،جز خدا ،می بینند که در دار هستی

وجهی به سوي خود و وجهـی بـه سـوي     :دو وجه است ،و هر چیز را...بلکه ازلاً و ابداً ،یک زمان
در نتیجه جز . ه دوم موجود استعدم است و به لحاظ وج ،خدا که به اعتبار و لحاظ وجه نخست

 ).120 :1377،یثربی( »کلُُّ شَیء هالک إلّا وجهه ،موجودي نیست ،خدا و وجه او
دویی بر می خیزد و گویی انسان به  ،ابن فارض بر این باور است که در مقام رسیدن به وحدت

  :نماز می خواند ،سوي حقیقت خود
ـــد إ  ـــد ، ساجــ ـ ــلَّ واحـ صــا م ــیکلان ــلّ        ل ــی ک ــالجمعِ ، ف ــه ، ب حقیقتــجد   ةِس
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ــواي ــلَّی س لــم تکــن ، وو مــا کــان لــی ص  
  

ــلّ    ــی ادا ک ــري ، ف ــلاتی لغیَ صــة   رکع
  )37:  1971ابن فارض  ،(                   

. کنـیم  گزاریم که در هر سجده اي به حقیقت خویش سجده مـی در حضرت جمع ما هر دو یک نماز
  . براي کسی جز خودم نبود ،د و نماز من در هر رکعتی که گزاردممرا نماز نگزار ،کسی جز من

 ،آفتاب و سایه هایی که روي کنگره ها نقش می بندد تمثیل از ،مولانا نیز براي تبیین این موضوع
همچـون آفتـاب کـه بـر      ،این عقیده است که اصل ما از یک وجود است مولانا بر. استفاده می کند

  :بین رفتن کنگره ها آن  حقیقت واحد نمایان می شود کنگره ها می تابد و با از
  منبســـط بـــودیم و یـــک جوهــــر همـــه 
  یـــک گهــــر بـــودیم همچــــون آفتـــاب
ــره     ــور س ــد آن ن ــورت آم ــه ص ــون ب   چ
ـــق   ـــد از منجنیــ ــران کنیـ ـــره ویـ   کنگـ

  

  بی سـر و بـی پـا بدیــم آن سـر همــه        
ــو آب   ــافی همچ ــودیم و ص ــره ب ــی گ   ب
  شــد عــدد چــون ســایه هــاي کنگــــره 

  فـــرق از میـــان ایـــن فریــــق تــا رود
  )687-1/690: 1369مولوي،(                

  

جهـت   ؛یکی اطلاق و دیگر جهـت تقییـد   :یک حقیقت است داراي دو وجه ،وجود نزد صوفیه«
خلق است که ظهور مرتبۀ اطلاق است و مولانا در اشـاره بـدین اصـل     ،حق و جهت تقیید ،اطلاق

یگانه و متحد بودیم زیرا هنـوز کثـرت و تعینـی پدیـد      ،لاق بودیمگوید که چون ما در مرتبۀ اط می
  ). 284 :1377،فروزانفر(» نیامده بود و منبسط و محیط و نامحدود بودیم

او پـی  . ابن فارض معتقد است که وجود بر او پدیدار شده و حقیقت نهان خود را دیده اسـت   
  :برده که حقیقت وجود او همان وجود واحد است 

ــت ــاظري  جلَ ـــود  لن ــا ، الوجـ ــی تَجلیه   ف
  و اشــهدِت غیَبــی، إذ بــدت ، فوجــدتنُی   

  

  ةيـــبرؤففــــی کـُــلّ مرئـــــیٍ أراهـــا   
ــوتی   ــوه خلَـ ــا ، بجلـ ــک ، إیاهـ   هنَالـ

  )42: 1971ابن فارض،(                      
او را  ،پس در هر چه دیـدنی اسـت   ؛وجود را بر دیدة من پدیـدار کرد ،معشوق در تجلـی خود

حقیقت نهان من بر مـن نمایـان گشـت و در     ،آنگاه که معشوق جلوه گر شد. به دیدة خود می بینم
  .در جلوة خلوت خویش خود را عین او یافتم ،آنجا

مـی تـوان بـه اصـل      ،آن دو شیرین را یکی می داند که با گذشـتن از  اصل بحر تلخ ونیز مولانا 
  :حقیقت رسید
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ـــن در   ــر شیری ــخ و بح ـــر تل ـــانبح   جهـ

ـــی روان  آو ــک اصل ــر دو ز ی ــن ه ــه ای   نگ
  

  در میـانشــــان بـــــرزخٌ لا یبغیــــان    
ــل آن  ــا اص ــر دو ، رو ت ــن ه ــذر زی   برگ

  )297-1/298: 1369مولوي،(                
این حقیقت را بدان که این دو دریاي  :گویددارد و می  در بیت دوم اشاره به وحدت حق مولانا

اگر انسان قصد . آدمیان نیکوکار و بدکار از یک اصل سرچشمه گرفته است یعنی  حقیقت ،تلخ و شیرین
  . یاید از ظاهر این دو بگذرد تا بتواند حقیقت را بعینه دریابد ،داشته باشد به اصل حقیقت راه یابد

ابن فارض در حالت وحدت عرفانی یک وجود واحد را می بیند و در آنجـا رازهـایی بـراي او    
  :راي دیگران پوشیده استکه ب شود میآشکار 

ــلُ  ــی واصـ ــرّ منِّـ ــی، و البـ ــکري لـ   و شـُ
  و ثـَـم أّمــور تـَـم لــی کشَــف سترهِـــا     

  

ــتبَدت     ــادي اسـ ــی باتحـ ــی و نفسـ   إلَّـ
ــت ــواي تغطََّـ ــحوٍ مفیـــقٍ عـــن سـ   بصـ

  )55: 1971ابن فارض،(                      
  

به من می رسد و نفسم به واسـطۀ اتحـاد بـا    اما شکر من براي خود است و نیکوکاري ام از من 
طور ه اموري هست که اسرار آن بر من ب اددر مقام اتحآنجا . بداد و استقلال یافته استمحبوب است

  .ر حالی که از غیر من پوشیده ماندد ،کامل آشکار گشت
  :مولانا نیز مثنوي را دکان وحدت می داند جایی که به جز یکی چیز دیگري دیده نمی شود

ــت    ــدت اسـ ــان وحـ ــا دکـ ــوي مـ   مثنـ
  

  غیر واحـد هـر چـه بینـی آن بـت اسـت        
  )6/1527: 1369مولوي،(                     

  :ها و هیأت ها  سخن می گوید ابن فارض از یکی شدن وصف
ــفُها     ــاثنیَن ،وص ــدع بِ ــم نُ ــفی ، إذ ل   فوص

  
ــی  و   ــنُ، هیئتَـ ــد نحـ ــا ، إذ واحـ   هیئتُهـ

  )42: 1971،ابن فارض(                      
 ،وصف من وصف او بود و آنگاه که هر دو یکـی شـدیم   ،آنگاه که دیگر دو ذات خوانده نشدیم

  .هیأت او هیأت من بودشکل و 
این نور وقتی . از نور خورشید و صحن خانه ها مدد می جویـــد ،مولانا براي تبیین این موضوع

رداشته شود همۀ نورها یکی اگر دیوارها ب صدها نور به نظر می آید ولی ،به حیاط خانه ها می تابد
  :می شود

  صـد بـود نسـبت بــه صـحن خانــه هــا         همچـــو آن یـــک نـــور خورشـــید ســـما 
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  لیــک یــک باشــد همــــۀ انــــوارشان    
  

ــان  ــري تــو دیــوار از می   چــون کــه برگی
  )416-4/417: 1369مولوي،(                

مولانا در مثال هاي . احد اشــاره دارندمولانا و ابن فارض به یک وجـــود و ،در تمام این ابیات
  .آن را می بیند و بیان می کند ،مختلف به بیان آن می پردازد و ابن فارض در شور و حال عرفانی

  
  وحدت و فنا

دو  ایـن . فنـاي فـی االله اسـت    وحدت نظر دارند،یکی از موضوعاتی که مولانا و ابن فارض در آن 
سالک در ابتدا از هستی ظاهري خود جدا می شود  ،دت عارف واصل معتقدند براي رسیدن به وح

 ،بـا گذشـتن از ایـن مرحلـه     .که خودي از او باقی نمی ماند سپس در معشوق چنان غرق می شود
همچنـان کـه بایزیـد در ایـن بـاب      . محبوب ازلی خود را در مـی یابـد   عاشقانهعارف در وحدتی 

که  نگه کردم عاشق و معشوق یکی دیدم پس .از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست« :گوید می
در عالم توحید همه یکی توان بود و گفت از خدا به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من کـه اي  

محـو همـۀ   « بنـابر ایـن فنـا در اینجـا     ).189 :1346،عطار( »یعنی به مقام فناء فی االله رسیدم ؛تو من
تصورات  ،این امر شامل احساسات ظاهري و جسمانی  .اراده ها و تعلقات روزمره است ،ها آگاهی

به خویشـتن   ،حال اگر اینها را از صفحۀ ضمیر خویش زدودیم  .ذهنی و تخیلات نفسانی می باشد
  ).82 :1375،استیس (»خویش در ساحت نفس اشعار می یابیم و خدا را در آنجا پیدا می کنیم

  :عشوق فراموش کرده استابن فارض بر این باور است که خود را به واسطۀ م
ــن   و ع ــدهت ــنها ، فشُ ــهدتنی حس ــد أشُ   َقَ

ـــی   ــثُ ظنَنَتنـ ـــیّ ، بحی ــا عنـ ـــت بِه   ذهَل
ــق   ــم أُف ـــی ، فلََ ــا ذهُولـ ـــی فیه   و دلهنــ

  

ــتی    ــلاي لدَهشَ ــت ح ــم أثُب ــاي ، ولَ   حج
ــواء مظنتّـــــی ــد س ــم أَقص ـــواي و لَ س  

 ـ  ــ ـــی بظِنّنت ــف إلتماس ــم أَق ــی و لَ   یعلّ
  )63و64:  1971ابن فارض، (               

  

و در حالی که معشوق حسن خود را به من نمایاند و من از هوش بیهوش گشتم و آرایه هایم در 
به گونـه اي کـه   . آن بود که خویشتن را به واسطۀ معشوق فراموش کردم. اثر دهشت بر جاي نماند

غفلت و فراموشی من در . ان خود توجه نکردمخود را دیگري پنداشتم و به درستی و استواري گم
که به خود نیامدم و خواستۀ خود را از تهمت و گمـانی کـه بـه     چنان ،مرا سرگشته کرد ،آن بارگاه
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  .نکردمجستجو  ،خود داشتم

  :مولانا نیز خود را در فناي عارفانه می داند که او را از خود بیخود کرده است 
  لا تکُلَِّفنـــــی فـَــــأنی فـــــی الفنَـــــاء
ــق  ــر الُمفیــ ــه غیــ ــیء قالــ ــل شـَـ   کـُـ
  مـن چــه گــویم یـک رگــم هوشــیار نیســت  

  

  ءکلَــت أفهـــامی فـَــلا أحُصــــی ثنـــا   
ـــف اَو تصُــــلف لا یلیــــق     أن تکُلـ
ــت   ــار نیس ــه او را ی ــاري ک ــرح آن ی   ش

  )128-1/130: 1369مولوي، (               
درك و شعورم از  که زحمت میفکن به دلیل آن و مرا به تکلف. من در حال فناي عارفانه هستم

آن کلام  ،هر چیز که انسان در حال بی خویشی گوید. کار افتاده است و نمی توانم مدح و ثنا گویم
  .ا دریابد چنین حالتی سزاوار نیسترا نتوان درك کرد و اگر کسی به تکلف بخواهد آن سخنان ر

رسوم و ،ق باشد ثنا گفتن نشانۀ صحو و هوشیاري است و کسی که بی خویش و مستغر«بنابراین
  ).93: 1377،فروزانفر(»آثارش در مشهود خود فانی و مضمحل می شود و بیانش منقطع می گردد 

  :استابن فارض بر این باور است که از خود هم غایب شده 
  غیَبـــت عـــن إفـــراد نَفســـی ، بحیـــثُ لا

  
  یزَاحمنـــی إبـــداء وصـــف بحضـــرتی  

  )41: 1971ابن فارض،(                      
به گونه اي که اینک ظهور هیچ وصفی در پیشگــاه   ؛و از تنهـا کردن نفس خود هم غایب شدم

  .ذات من نمی تواند مزاحم من گردد
بقـاي   بـه  مولانا معتقد است براي درك بارگاه الهی باید به فناي فی االله رسید و این فنا انسان را

  :حقیقی می رساند
ــردد او فــــــ ـ   ــا نگ ــس را ت ــیچ ک   ـناه

ــت    ــدر بقاس ــا ان ــلت بق ــه آن وص ــر چ   گ
  

ـــا    ــاه کبریــــ ــت ره در بارگــ   نیســ
  لیـــک در اول فنـــا انـــدر فناســـت   

  )232-6/233: 1369مولوي،(                
از حدود طولی وجود را طی می کند و چون هـر مرتبـۀ    هر لحظه حدي ،سالک در سیر کمالی«

اي  سالک با هر مرتبه ،پایین در آن فانی استست که مرحله ا اي گونهه کامل از نظر سعه و احاطه ب
مرحلۀ قبلی وي که نسبت به مرحلۀ فعلی ناقص است در آن فانی خواهد بـود و   ،از وجود بقا یابد

 .)469 :1377 ،یثربی( »چنین فنایی حقیقتاً فناي ذات است
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موضع «ت عارف به مقام وحدت رسیده اند و در این حال ،ابن فارض و مولانا در حالت فناي عارفانه
  ).469: 1377یثربی، (» ذاتی و تحققّی براي خود نمی یابد ،وجودي خود را دریافته و در مقابل ذات حق

  
  وحدت و عشق

عشق وجود . عشق به معبود یکی از عواملی است که مولانا و ابن فارض را به وحدت رسانده است
نسفی در . وق چیزي را نمی بینندآن دو جز معش است دو عارف را از هر چه جز معشوق جدا کرده

وقت باشد که عاشق چنان مستغرق معشـوق شـود کـه نـام معشـوق را      « :مورد این عشق می گوید
  ). 160 :1379،نسفی(» فراموش کند بلکه غیر معشوق هر چیز که باشد جمله فراموش کند

بد یتقـرب الـی   لا یزالَ الع«: نوافل این وحدت عاشقانه به خوبی بیان شده استدر حدیث قرب 
ر به و لسانه الذَي ینطقُ بِالنَوافل حتی اَحبه فَاذا اَحببتهَ کُنت سمعه الذَي یسمع بهِ و بصره الذَي یبص

به من نزدیک  ،بندة من دائماً در اثر عبـادت نوافل« :»یده الَتی یبطش بها و رِجله الذَي یمشی به وبهِ 
ه اي می رسد که من او را دوست دارم و هر گاه دوستش داشتم گوشش که به مرحل می شود تا این

زبـانش مـی شـوم کـه بـا آن       ؛چشمش می شـوم که با آن می بیند ؛می شـــوم که با آن می شنود
» دستش می شوم که با آن عمـل می کند و پایش می شوم که با آن راه مـی رود  ؛سخــن می گوید

  ).2/352 :1405 ،کلینی(
ر این باور است که عشق مجازي او را به عشق حقیقی رهنمون می کنـد و بـر ایـن    ابن فارض ب

  :تجلی عشق حقیقی است ،باور است که عشق مجازي
ـــی   ــه مقلتَـ ــب راح ــا الح یمـــی ح   سقتَنــ
ـحبی أنَّ شـُـرب شرابِهـِـــم      فأوهمــت صـ
ــن    ــدحی و م ــن قَ ــتغنیَت ع ــدقِ اس و بالح  

  

ن عـنِ ا    و   ا مـ ت  کأسی محیـ   لحسـن جلَّـ
  بنظـــرةبِــه ســر ســرِّي ، فــی انتشائــــی 

  مــن شَمولـــی ، نشَوتـــــی شــمائلها، لا
  )26: 1971ابن فارض،(                     

دست دیده ام شراب محبت به من نوشاند در حالی که جامم رخسار کسی بـود کـه پیراسـته از    
انم را در این گمان افکندم که شـادمانی درونـم از   همراه. حسن ظاهر و فراتر از زیبایی مادي است

از  ،در حالی که بـا وجـود چشـم یـار    . همچون میخوارگی آنان از شراب انگوري است ،مستی نگاه
  . ة خود که از خلق و خوي معشوق بودپیاله بی نیاز گشته بودم و مستی ام نه از باد
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 ،و موجب آسودگی چشمانم می شـد م بود ا پریچهره اي که ساقی« :است در کشف الوجوه آمده

مراد این اسـت  (...بادة عشق و دلدادگی را با ساغر ماهروي که والاتر از زیبایی است به من نوشاند 
اگـر ایـن عبـور صـورت     . به مطلق منتقل شدم و به مدلول المجاز قنطره الحقیقـه  که از حسن مقید

وانمود کـردم کـه مسـتی مـن از نوشـیدن       به هم پیاله هایم). دیگر از پل استفاده نشده است ،نگیرد
مـرا از سـاغر   ) بصـیرتم (چشـمانم  . در حالی که از عوالم رندي بی خبر بودنـد  ،شراب ایشان است

و مستی من از چهرة بـاطنی و اخـلاق معشـوق بـود نـه از بـادة        حسن صوري مستغنی می داشت
بنابراین چشمم مرا بسنده است از ساغر و با خصلت هـاي  ). یعنی حسن صوري معشوق (خویش 

  ).532 :1389 ،کاشانیعزالدین (»زیباي او و نه شراب خویش سرخوشم
نیـز معتقـد اسـت    . کنـد مولانا عشق را همچون اسطرلاب می داند که اسرار الهی را آشکار می  

انسان را به سـوي حقیقـت    ،عشق ظاهري انسان را به عشق حقیقی می کشاند زیرا عشق به تعینات
  :عشق خواهد کشانید

  علـّــت عاشـــق ز علـّت هـا جداســـت    
  عاشقی گر زیـن سـر و گـر زان سـر اسـت     

  

  عشـــق، اســـطرلاب اســـرار خداســـت  
ــت   ــر اس ــر رهب ــدان س ــا را ب ــت م   عاقب

  )110-1/111: 1369مولوي،(                
  :ابن فارض معتقد است معشوق در قلب او جاي گرفته و جداي از او نیست

  یراهــا إمــامی ، فــی صــلاتی ، نــاظري    
ــی أن  ــام الـ ـــی الإمـ ـ ــرو أن صلَّـ   و لاَ غـ

  

ـــی    ــام  أئمتــ ـــی أم ــهدنی قلبــ   و یش
 ت فــی فــؤادي ، و هــیــو   قبلتــی قبلــةُثَ

  )37: 1971ابن فارض ،(                    
  

شگفت . چشمم او را امام من در نمازم می بیند اما قلبم گواهی می دهد که من امام امامان هستم
نیست که امام به سوي من نماز گزارد زیرا معشوق در قلب من جا گرفتـه و اوسـت کـه قبلـۀ هـر      

  .اي است قبله
دویی را می سوزاند و کثرت را بـه   ،شعله ايمولانا نیز بر این باور است که عشق الهـی همانند 

در چنین حالتی ادراکش محـو مـی شـود و جـز معشـوق هـیچ چیـز بـاقی         . وحدت مبدل می کند
  :ماند نمی

  جملـه سـوخت  بـاقی  چه جز معشوق  هر    عشق آن شعله سـت کـاو چـون برفروخـت    
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  تیــغِ لا در قتـــــلِ غیرِ حــــــق برانـد  
  مانــد الا االله باقـــــی، جملـــــه رفـت 

  

  در نگر زان پس که بعـد لا چـه مانـــد؟   
  شاد باش اي عشـقِ شـرکت سـوزِ زفـت    

  )588-5/590: 1369مولوي ،(               
ها را می سوزاند  خدا را دریافته اند و بر آنند که عشق کثرت ،هر دو عارف در وحدتی عاشقانه
  .و حقیقت وجود را متجلی می نماید

  
  وحدت و شهود

 .یعنی شهود حق تعالی در همۀ موجودات هسـتند  وحدت شهود نا و ابن فارض هر دو قایل بهمولا
یعنی اصل همۀ هستی ذات باري است که موجـود   ؛»رؤیت حق است به حق« طبق نظر عرفا شهود

ممکنات یعنی موجودات هست نماي دیگري که در عـالم وجـود    .است و او واجب الوجود است
  .تو او هستند و این را وحدت شهود گویندهمه سایه و پر ،دارند

مراتب کثرات موهومۀ صوري و معنوي عبور نموده باشد و به مقام توحیـد  «عارف کاملی که از 
بـه   ،در صور جمیع موجودات ه حکم کنت بصري الذي یبصر به،عیانی رسیده و به دیدة حقّ بین ب

لاجرم غیریـت   ،را قائم به حقّ بیند چون خود را و تمامت موجودات ،دیدة حق مشاهدة حقّ نماید
دانسته است و  حق دیده و حق ،و اثنینیت از پیش نظرش برخاستـه و هر چه می بینــد و می داند

ذوالعـین   ،و صاحب این شـهود  اولش بر نور وجود واحد مطلق استنظرة  ،در مشاهدة جمیع اشیا
ظاهر و خلق در وي پنهان  ،ت و حقّنزد وي مرآت حقّ اس ،است که حق را ظاهر می بیند و خلق

  ).52 :1387،لاهیجی( »چنانچه آینه در صورت مخفی می نماید ؛است
  :ابن فارض در این باره از تصویر در آینه مدد می جوید و می گوید

ــري    ــا ت ــک م ــتجلیَت نفس ــاهد اذا اس   و ش
ـــرٌ    ناظ ــت ـــا لاح، ام ان ـــرُك فیهــ   اغیَـ

  

ــی     ــی المرائـ ــراء فـ ــرِ مـ ــقالبغیـ   لَةيصـ
ــاسِ   ــد انعکـ ــا عنـ ــعةالیـــک بهـ   الاشـ

  )75: 1971ابن فارض ،(                    
  

بینـی؟ آیـا    بی ستیزه بنگر چه می ،نگامی که خود را در آینه هاي صیقلی بر خویشتن جلوه می دهیه
  ؟بینی کسی جز تو در آن پیدا شده است یا تو به واسطه آینه به هنگام انعکاس پرتوهاي نور خود را می

در این داستان عاشق به جـز  . رسیدن به وحدت شهود را بیان می کند ،مولانا ضمن بیان داستانی
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  :معشوق چیز دیگري نمی بیند

ـــزد  ــاري  بـ ـــد در  ی ـــی آمــ   آن  یکـــ
ــت   ــام نیس ــرو هنگ ـــش ب ــن ،گفت ــت م   گف
  خــام  را جــــز آتــش هجــــر  و فــــراق 
ـــر   ـــی در سف ــکین و سالــ ــت آن مس   رف

ــد آن ــه ش ـــت  پخت ــس بازگشــ ــوخته پ   س
ــرس و ادب  ــد ت ــه ص ــر در ب ـــه زد ب   حلقـ
ـــت آن  ــر در کیسـ ــه ب ــارش ک ــگ زد ی   بان
ــن درآ    گفــت اکنـــــون چــو منــــی اي م

  

  اي معتمــــد گفـــت یـــارش، کیســـتی  
ــت   ــام نیس ــام خ ــوانی مق ــین خ ــر چن   ب
  ؟کــی پــــزد، کــی وارهــــاند از نفــاق

  در فــراق دوســت سوزیـــد از شــرر   
ــاز ـــاز   ب ــه همبـــ ـــرد خان ــتگـ   گش

ــی ز  ــی ادب لفظ ـــد ب ــا بنجهــ ــب ت   ل
ــتان    ــویی اي دلس ــم ت ــر در ه ــت ب   گف

  مـــن را در ســـرا نیســـت گنجـــایی دو
  )3057-1/3064:  1369مولوي، (          

  

ن الی االله می گوید تا آن گاه که وجود موهم آنها باقی است و هنوز امولانا در این ابیات به سالک
یابنـد؛  بـه شـهود حـق تعـالی دسـت       توانند ه است، نمینشدقید تعلقات از دست پاي آنها گسسته 

  .بنابراین باید تعینات من و ما را کنار گذاشت تا به کوي حقیقت معشوق دست یافت
  اشــهدِت غیَبـــی ، اذ بــدت فوجدتنُـــــی و

  و طاح وجـودي فـی شـهودي و بنِـت عـن     
  

ـــی     ـــوه خلَوتــ ــا بجلـ ـــک ایاه   هنَالـ
ــاً ،  ــهودي، ماحی ــود شُ ــت  وج ــرَ مثبِ   غی

  )42: 1971ابن فارض ،(                     
  

ه خلوت حقیقت نهان من بر من نمایان گشت و در آنجا در جلو ،آنگاه که معشوق جلوه گر شد
در حالی  ؛و بود من در شهودم نابود شد و از وجود شهودم جدا گشتم خویش خود را عین او یافتم

  .دهنه اثبات کنن ،که محو کننده بودم
چون باطن عاشق و غیب هویـت او عـین ظـاهر معشـوق     « :است در شرح این ابیات گفته شده

از پـیش   ،چون معشوق پردة حجب نورانی و ظلمانی که در تطور اکتسـاب نمـوده   ،است بالضروره
آنجا چو رسیدم . او آنجا خود را همه معشوق یابدهر آینه  ،بردارد و بر دیدة شهود عاشق جلوه کند

  ).141 :1384 ،ترکه اصفهانی( »م، که در آنجا جلوت عین خلوت استا همه او دیدمن آنج
حضرت مولانا در این داستان هم به وحدت شاهد و مشهود اشـاره دارد کـه عاشـق دیگـر جـز      

  :معشوق چیز دیگري نمی بیند
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  گفــت معشـــوقی بـــه عاشـــق ز امتحـــان 
ــرا  ــر م ــب    م ــر داري عج ــت ت ــو دوس   ت

ـــی شـ ـ   ـــان فان ــو چن ــن در ت ــت م   دمگف
ــت    ــام نیس ــز ن ــن ج ــتی م ــن از هس ــر م   ب

  

  در صبوحـــی کــاي فـلان ابـن فـلان      
  راست گــو یـا ذالکـرب    ؟یا که خود را

  که پــرم از تـو ز ســر زان تـا قــــدم    
  اي خوشـکام نیسـت   در وجودم جـز تـو  

  )2020-5/2023: 1369مولوي،(            
 ،ه انسان به وحدت شـهود مـی رسـد   این عقیده اند که در حالتی ک مولانا و ابن فارض هر دو بر

  .غیر از خدا هیچ نمی بیند
  

  وحدت و تجلّی 
کُنت کَنزَاً مخفیا فَأحببـت  « :عرفا بر طبق حدیث :تجلی در تصوف از عشق الهی سرچشمه می گیرد

مخلوقات را  ؛گنجی پنهان بودم که می خواستم شناخته شوم( »أن أُعرف فخََلقت الخَلق  لکی أُعرَف
 ـ  ) 29 :1361،فروزانفر( )یدم تا همه به وجودم پی ببرندآفر واسـطۀ  ه معتقدند که خداونـد موجـودات را ب

بنابراین . خود را شناخت و بر خود عشق ورزید ،در واقع خداوند در تجلی موجودات ؛حب ذات آفرید
  .واحدندتجلی اسما و صفات الهی است و همۀ موجودات تجلی یک وجود  ،نتیجۀ این حب

  :فارض به حجاب مظاهر اشاره می کندابن 
ــابٍ  ــدت باحتجـ ــاهر  بـ ــت بمظـ   و اختَفـَ

  
ــل       ــی ک ــوینِ ف ــبغِ التَّل ــی ص ــرزةعل ب  

  )44: 1971ابن فارض،(                      
معشوق نمایان شد به واسطۀ نهان شدن در حجاب و پنهان شد به واسطه ظهور کردن در مظاهر 

  .در هر ظهورهاي مختلف  با در آمدن به رنگ
  :مولانا موجودات را تجلی ذات یگانۀ خداوند می داند

  مـــا عـــدم هـــاییم و هســـتی هـــاي مـــا 
  

ــا      ــانی نمـ ــی فـ ــود مطلقـ ــو وجـ   تـ
  )1/602: 1369مولوي ،(                     

و حتـی هسـتی مـا نیـز عـدم       آیـیم عدم به شمار مـی   ،ما از این جهت که وجود حقیقی نداریم
شـمول و بـدون اعتبـار    وجود مطلق است از حیـث   ،یب حضرت حقبدین ترت. محسوب می شود

مراتبـی از   ،و خلق تجلی حق است در مرتبۀ ظهـور و کثـرت زیـرا همـۀ ممکنـات      تعین و تقیدي
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واحد است به وحدت حقیقی و این کثرات  ،ظهورات حق تعالی هستند و او در عین تجلیات متعدد

  .ماند ذات حق که عین وحدت است چیزي نمیگردد و جز  محو می ،موهوم در شهود عارف واصل
  :ابن فارض بر این باور است که معشوق حقیقی در مظاهر جلوه کرده است

ــاهرٍ  ــدت بمظـــ ــا ذاك إلا أن بـــ   و مـــ
  

      ـت ـواها، و هــی فیهــا تَجلَّـ ـوا سـ   فظنَُّـ
  )44:  1971ابن فارض،(                     

  

هري هویدا شد و آنان گمان بردند که ایـن مظـاهر   که معشوق حقیقی در مظا و آن نبود مگر این
  .کرد در مظاهر جلوه میغیر او هستند در حالی که او بود که 

  :مولانا زیربناي موجودات را عالم توحید می داند
ــدد   ــب و ع ــت ترکی ـــی اس ــت تنگـــ   علّ
  زان ســوي حــس، عــالم توحیـــــد دان   
  امــر کــن یــک فعــل بــود و نـــون و کــاف

  

 ـ   هــا مـی کشَــد    سجانــبِ ترکیبِ ح  
  گــر یکــی خــواهی ، بــدان جانــب بــران
ــود صــــاف ــاد و معنــی ب   در ســخن افت

  )3099-1/3101: 1369مولوي،(            
 ،حس ظاهر و رابطۀ با این عالم صـورت و کثـرت   .نشانه هاي عالم کثرت است ترکیب و عدد«

و بسـتگی روح را بـا آن   اگر از این عالم حس بیرون برویم . علت تنگی این جهان براي روح است
است و اگـر آن عـالم بـی نهایـت توحیـد را بـا الفـاظ بخـواهیم         دیگر همۀ هستی یکی  ،قطع کنیم
یک عمـل  )آفرینش(کن  امرِ؛ چنان که می شویم ناچار گرفتار آثار کثرت و ترکیب و عدد ،بشناسیم

  ).1/385 :1369 ،استعلامی( »است اما در لفظ از دو حرف کاف و نون پدید می آید
   :ابن فارض زیبایی هر مرد و زن را ناشی از جمال الهی می داند

ــا   ــن جمالهـ ــنهُ ، مـ ــیحٍ ،حسـ ــلُّ ملـ   فکَـُ
  

  حــة يملمعــار لـَـه، بــل حســنُ کــلّ       
  )44: 1971ابن فارض،(                     

ه ه داده شداز جمال معشوق حقیقی است که به ایشان عاری ،حسن هر مرد و زن صاحب ملاحت
  .است
خـوبی و زیبـایی او عاریـت داده شـده      ،چه هر مردي صاحب ملاحت و زیبایی که در عالم اسـت  «

است آن مرد خوب را از حضرت معشوق من و حسن هر زنی خوب و زیبا نیز عاریت است از حسـن  
حضـرت   ،حضرت معشوق من چه همچنان که در اصل وجود که حسن و ملاحت صفت و اثر او است

  ).378 :1379،فرغانی ( »فرع و عاریت از او ،است و وجود مضاف به هر خوبی معشوق اصل
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  فقــــی النَّشــــأه الأولــــی تـَـــرَاءت لآدمٍ
  فهـــام بهــــا ، کیَمـــــا یکـــونَ بـــه أبـــاً

  

ـوا ، قبــل حکــم       ـرِ حـ   الامومــۀ بمظهـ
ــم    ــالزَّوجینِ حکـ ــرَ بـ ـــوةو یظهـ   البنـ

  )45: 1971ابن فارض، (                    
  

پـیش از آنکـه حکـم     ،خود را به مظهر حوا به آدم نمایاند ،معشوق حقیقی ،در نخستین آفرینش
پس آدم عاشق حوا شد تا به واسطۀ او پدر شود و به واسطۀ هر دو . مادري دربارة حوا صادر شود

د تا حکم فرزندي پدید آید و این آغاز عشق برخی از مظاهر به برخی دیگر بود و دشمنی نبو ،آنان
  .آنها را با دشمنایگی از راه عشق باز دارد

  :خداست ،مولانا نیز معتقد است لطیفۀ وجودي مرد و زن
  آســتان و صـــدر ، در معنــی کجـــــاست؟
  اي رهیـــــــده جـان تـو از مـــا و مـن    

  زن چــون یــک شـود، آن یــک تــوي  مـرد و 
  این مـن و مـا، بهــــــر آن برســــاختی    

 ـ      ان شـــوند تا من و توهـا همــــه یـک ج
  

  من کو آن طرف کـآن یـار ماسـت؟    ما و  
  اي لطیفــــــۀ روح انـــــدر مــرد و زن
  چون که یک هـا محـو شـد، آنـک تـوي     
  تا تو با خـــود نـرد خدمــت باختـــی    
  عاقبــت مستغــــــــرق جانــان شـــوند

  )1785-1/1789: 1369مولوي،(            
اگـر   ،وجود حقیقی هر مرد و زن هستیاي وجودي که از من و ما دور هستی و اي وجودي که 

 ،کلیـۀ حـوادث طبیعـی و عـوارض    «. تـو حقیقـت هـر مـرد و زن هسـتی      ،حجاب ها محـو شـود  
همـه بـا هـم     ،و چون پرده از تعـین آنهـا برگرفتـه شـود     هاي متعینی از وجود واقعی است صورت

ذات خـویش را در   ،به این دلیل خداوند ؛آمیزند و یکتا می شوند و به هستی واقعی می پیوندند می
در واقع هر دو عـارف  ). 108-109 :1366 ،نیکلسون(» هاي عشاق مکشوف می سازد وحدت جان

  ،معتقدند که مظاهر و تعینات براي این آفریده شده اند تا خدا جمال خود را که گنجی مخفی است
ه حسـن او در  وجود یگانه اي را می بیننـد ک ـ  ،ها هر دو در پس کثرت .خود عشق ورزد ببیند و بر

  . موجودات متجلی شده است
  

  وحدت و ادیان
آن هـا هـم   «. یکی است و آن رسیدن به توحید است ،ابن عربی معتقد است اساس همۀ ادیانِ الهی
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روي در خـدا دارنـــد و خـدا را     ،که روي به قبلۀ ما نمی آورند و در جهــت دیگري می نگرنـد 

 ).479 :1385 ،ابن عربی( »بینند می
هاست ولی تعالیم پیامبران دیگر نیز در همین راستا  ترین دین قت اگر چه دین اسلام کاملدر حقی

  .بوده است و همه آنان سعی کرده اند انسان را به حقیقت الهی خود نزدیک سازند
در  ،مولانا و ابن فارض نیز هر دو معتقدند اگر چه ادیان از نظر ظاهر متفاوت به نظر مـی رسـند  

. دظر عبارت متفاوت باش ـهر چند که از نمعنی یکی است  ،بر طبق نظر آن دو. دیکی هستن ،اساس
هر علمی که آن به تحصیل و کسـب در دنیـا   « :مولانا در فیه ما فیه در مورد وحدت ادیان می گوید

دانستن . ، آن علمِ ادیان استو آن علم که بعد از مرگ حاصل شود ، آن علمِ ابدان استحاصل شود
نور چراغ و آتش را دیدن علم ابدان . شدن علم ادیان استانا الحق . علم ابدان است ،علم انا الحق

 هر .علم ادیان است ،هر چه آن دید است. علم ادیان است ،سوختن در آتش یا در نور چراغ .است
  ).382 :1389،مولوي(»علم ابدان است ،چه دانش است

کلیسا هم با انجیل نـابود  نمازگاه  ،شودابن فارض معتقد است که اگر مسجد با قرآن روشن می 
  :نمی شود

و    ــجد ــراب مسـ ــل محـ ــار بالتَّنزیـ   إن نـ
  ـــه ــ ـــم لقوَمـ ــوراه الکلیــ ــفار تـَ   و أسـ

  

ـــلُ      عـــةيبِفَمـــا بـــار بِالإنجیــــل هیکـَ
ــلَّ     ــی کُ ــار ف ــا الأحب ــاجی بِه ــةيلَتنُ   لَ

  )80: 1971ابن فارض،(                      
  

نمازگاه کلیسایی هم با انجیـل نـابود نشـد و     ،جدي با نور قرآن روشنایی گرفتاگر محراب مس
 ،کنند ها مناجات می اسفار توراتی هم که موسی براي قومش آورد و اکنون احبار یهود هر شب بدان

  .همان گونه است که دربارة انجیل گفته شد
  :مولانا وحدت ادیان را در تمثیلی روشن می کند

  ن شــــد مختلــــفدر نظرگــــه، گفتشــــا
ــدي     ــمعی ب ــر ش ــس اگ ــر ک ــف ه   در ک

  

ــف     ــن ال ــب داد، ای ــش لق ــی دال   آن یک
ــدي    اخـــتلاف از گفتشـــان بیـــرون شـ

  )1267-3/1268: 1369مولوي، (           
  :همۀ پیامبران را یک گروه واحد می داند ،ابن فارض

ــا   ــی عن ــاء، و ف ــی الأنبی ــد حزب ــی المه   و ف
  

    سـور المحفوظ، و الفـتح تیصري لوَحی  
  )73: 1971ابن فارض،(                     
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لوح محفـوظ بـود و    ،لوح من ،پیغمبران گروه من بودند و در عالم عناصر ،)بودم(در گهواره که 
  .سورة فتح ،سورة من

  :ها مسبب اختلافات است رنگ ،مولانا نیز معتقد است
ــد   ــگ ش ــیرِ رن ــی رنگــی ، اس ــه ب   چــون ک

  
  موســیی بــا موســیی در جنــگ شــد      

  )1/2467: 1369مولوي،(                     
  

چند  ها گواهی به حقانیت خداوند می دهد هر باطن همۀ دین ،بر طبق گفتۀ مولانا و ابن فارض
  .از نظر لفظ و ظاهر متفاوت به نظر رسند

  
  نتیجه 

یر در واقع ز. سخن می گویند» وحدت«از رسیدن به  ،مولانا و ابن فارض در بسیاري از ابیات خود
فیان صو دیگراگر چه . و رسیدن به این مقام است وحدت حق بناي سخنان مولانا و ابن فارض در مورد
کدام همانند ایـن   اشعار و سخنانی زیاد ذکر کرده اند ولی هیچ و شاعران و عارفان در مورد وحدت حق

  .ندبیان کن ادیان فنا و ،شهود ،حقیقت وحدت را در عشق دو عارف بزرگ نتوانسته اند
مولانا و ابن فارض هر دو معتقد به یک حقیقت واحد هستند و سایر موجودات را تجلّی آن یک 

ها بـه عشـق و فنـا و شـهودي اشـاره دارد کـه انسـان را         سرتاسر ابیات آن. وجود واحد می دانند
  .سرانجام به حقیقت وجود خود یعنی خدا می رساند

بدان سر رهبر است و بـه وحـدت    ،وي هم باشدین سا زا عشق در مثنوي و تائیه اگر مجازي و
مرکبی است که انسان را از خودخواهی می رهاند و تا دیار  ،در واقع عشق از نظر آن دو. انجامد می

  .معشوق نخواهد بود معشوق می رساند تا جایی که دیگر فرقی بین عاشق و
حـلاج می رساند و از » انا الحق« او را به مقام ،انسان را از خود می گیــرد ،فنا در مثنوي و تائیه

  .نماندآن هم عبور می دهد تا به فناي فی االله برسد و جز ذات لم یزلی باقی 
دیگـر   ،آن دو معتقدند عارف به مقامی می رسد که حق تعالی را شهود می کند و در این مرحله

  .شود ی میدر آن یک ،که  شاهد و مشهود یابدشاهدي باقی نمی نماند و به وحدتی دست می 
وجود یگانه اي را مشاهده می کنند که  ،در پس تجلی خداوند در موجودات ،مولانا و ابن فارض

  .نشأت گرفته است ،همۀ موجودات از آن واحد
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فقـط از   هـا  آن الهی رسیدن به یگانگی خداوند اسـت و  يها اساس همۀ دین ،بر طبق نظر آن دو

  .هر دو به وحدت ادیان الهی اعتقاد دارند یببدین ترت. نظر ظاهر متفاوت به نظر می رسند
بیان می کند و  عقیدة خود را در مورد وحدت حق ،مولانا ضمن استفاده از تمثیلات و داستان ها

آن دو معتقدنـد از  . عقاید خود را در این زمینه ارائه می دهد ،ابن فارض ضمن بیان حالات عرفانی
توان  می ،هد و مشهود و دیدن حقیقت در پس کثرت هاوحدت شا ،فناي فی االله ،طریق عشق به االله

در حقیقت هر دو معتقدند موجودات تجلی یک ؛ به مقام وحدت رسید و حقیقت وجود را دریافت
  .   وجود واحد هستند
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